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@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

درباره داستان مشکلات حل نشدنی آب شرب منطقه غیزانیه اهواز که با اعتراض مردم منطقه به گوش مسئولان رسید

حقیقتا برای من که نهایت وســع و توانم برای 
مواجهــه بــا مصائــب و اتفاقــات، ســیاه کردن 
صفحــه روزنامه و واکنش رســانه ای اســت هم 
نوشتن از درد تکراری و مشکلات متعدد مردم 
خوزســتان خجالت آور است. نوشتن از مردمی که فکر نمی کنم کسی از درد و آلام آنها بی اطلاع باشد و 
تابه حال اندک واکنشــی هم به آن نداشته باشد. حالا می خواهد این واکنش از جانب سلبریتی ها و نون 
به نرخ روزخورهای مجازی باشــد یا دلســوزان واقعی! با این همه اما شرم آورتر از این کاغذ سیاه کردن ها 
بی فایده ماندن این مطالبات است. عجیب اما در مواجهه با مساله خوزستان این سوال است که مگر این 
جغرافیــا چه هیــزم تری به عالم فروخته که با این مقدار از ثروت و موهبت نهفته در آن از هرگوشــه اش 
صدای محرومیت و مشــکل و واســفا به گوش می رســد؟ یک روز جنگ تحمیلی همه چیز را به خاک و 
خون می کشــد، یک روز ماجرای انتقال آب، نان و آب مردم این اســتان را آجر می کند، یک روز کارگران و 
صنعتگران اســتان را دچار مشکل می کند، یک روز گردوخاک نفس مردمش را به شماره می اندازد، یک 

روز مشکلات اقتصادی و تبعیض اعتراضات مردمی را پدیدار می کند، یک روز فاضلاب شهری گندش را 
درمی آورد، یک روز بی آبی مردم را به ستوه می آورد، یک روز فساد مدیران ارشد استان روی اعصاب مردم 
رژه می رود و خلاصه خیلی دیگر از این یک روزها و روزها و روزهایی که همه اش گره خورده با سرنوشــت 
مردمی که جز آبادی و آزادی چیزی نخواســتند و نمی خواهند. دوباره بنویســیم که خجالت می کشم از 
این سیاهه نویســی ها برای رســیدگی به درد مردمی که حالا برای طلب آب در این گرمای طاقت فرســای 
جنوب به خیابان ها آمده اند و تیر خوردند و ما پس از واقعه مطلع شدیم غیزانیه ای هم در این جغرافیای 
بداقبال وجود دارد که چند ده هزار نفر از مردم، در این روزهایی که لیترلیتر آب در جای جای کشور فقط 
صرف دست شســتن و رعایت بهداشت فردی می شــود تا مبادا کسی مبتلا به کرونا شود و سلامتش به 
خطر بیفتد، محتاج قطره ای آب برای رفع عطش و احتیاجات یومیه شــان هســتند. مردمی که در طلب 
این آب حتی تراکتوری هم نداشــتند که به رســم رحمت بخشی »خروج« حاتمی کیا از غیزانیه به سمت 
پاستور راهی شوند و دردشان را فریاد بکشند و سرآخر به بستن جاده ای بسنده کردند که درنهایت با تیر 

و برخوردهای قهری پذیرایی شدند. 

در وصف غیزانیه
از تهران، آن هم چندروز بعد از وقوع اتفاق دردناک غیزانیه، نوشتن از آنچه آنجا رخ می دهد، خیلی جالب به نظر نمی رسد، اما این بار هم از مصائب 
خوزستان پردرد می نویسیم، شاید این بار، آن امید همیشگی و رسیدن به وضعیت مطلوب محقق شود، کسی چه می داند! این صفحات مجازی 
درباره غیزانیه این طور نوشته اند؛ غیزانیه نام بخشی از شهرستان اهواز در استان خوزستان است و به تعبیری بزرگ ترین بخش این شهرستان است 
که در قسمت شرقی مسیرهای اهواز به ماهشهر، رامشیر، رامهرمز و هفتکل قرار دارد. براساس سرشماری سال 95 غیزانیه ۲۴۶۱۳ نفر جمعیت 
دارد. غیزانیه حدود 8۳ روستا دارد که اهالی آن اکثرا مشغول کشاورزی و دامپروری هستند. در مصائب کهنه و زخم های درمان نشده این منطقه که 
از قضا مملو از شرکت های نفتی و پتروشیمی نظیر شرکت های نفت و گاز کارون و مارون، شرکت ملی حفاری ایران، پتروشیمی مارون و پتروشیمی 
رازی است و در مسیر ترانزیت بنادر ایران نیز قرار دارد هم آمده است که از آب آشامیدنی سالم، دسترسی به خطوط تلفن و اینترنت باکیفیت و... 
بی بهره اند. احتمالا چندسال دیگر و برای نسل های آینده بنویسیم که منطقه ای با چنین ظرفیت و پتانسیلی در نزدیکی پرآب ترین رودخانه ایران که 

استان های همجوارش را هم سیراب کرده، از آب سالم بی بهره بوده است، حسابی به ریش ما و مدیران این استان می خندند. 

درد کهنه غیزانیهماجرای غیزانیه در روز آزادسازی خرمشهر

80درصد کارهایی که برای رفع مشکل آب استان پیش بینی شده
 روی زمین باقی مانده است

مشکل اصلی استان مدیریت فاسد و ناکارآمد است، قوه قضائیه سریعا به مسائل استان ورود کند

ســوم خرداد را همه به دلایلی به یاد داریم، یکی مثل راننده تاکســی که چندروز پیش ســوار شــدم، 
به عنوان روزی که خودروســازها معمولا طرح هــای فروش خودرو می گذاشــتند و می گذارند، به یاد 
داشــت، عده ای هم اما خبر از اتفاق بزرگی که ســال ها پیش در این روز رخ داد، مطلعند؛ آزادسازی 
خرمشهر! سوم خرداد 99 اما سوای تمام بگیر و ببندها و یادواره ها و اتفاقات و تفاخرهایی که با خود 
به خاطر ماجرای آزادســازی خرمشــهر به همراه دارد، امســال برگ دیگری را نیز به یادگار گذاشت تا 
یادمان نرود که اگر خرمشهر آزاد شد، همان حوالی خرمشهر، هستند مردمی که در حسرت آزادی و 
آبادی عمر می گذرانند. به روایت مردم محلی و البته برخی خبرنگاران حاضر در منطقه، سوم خرداد 
99 تعدادی از اهالی برخی روســتاهای غیزانیه به منظور اعتراض به دلیل نبود آب و مشــکلات ناشی 
از این اتفاق به ســمت بخشــداری این منطقه حرکت می کنند تا هم مطالبه شــان را به گوش بخشدار 
برســانند و هم شاید مشکل شان برطرف شــود. بعد از رسیدن به بخشداری متوجه می شوند که مقام 
مسئول ساعت ۱0 صبح روز کاری در محل کارش حضور ندارد. این مساله در کنار واکنش نامناسب 
یکی از کارمندان بخشــداری باعث عصبانیت بیشــتر مردمی شــد که حالا حتی مسئولان که باید از 
مشــکلات موجود مطلع هم می بودند، گوش شــنوایی هم نداشــتند. ناامیدی و به در بسته خوردن 
مطالبات مردم باعث شــد آنها به سمت روســتاهای خود بازگردند، اما همان طور که بالاتر هم گفتیم، 
جــاده اصلی ترانزیت اهواز-امیدیه از این منطقه می گذرد و اهالی معترض روســتاها وقتی به جاده 
می رســند، برای اینکه صدایشــان به گوش مسئولان و رســانه ها برســد، تصمیم به بستن این جاده 
می کنند. با ســنگ و لاستیک های آتش زده جاده را مســدود می کنند و حالا اعتراضات شان وارد فاز 
جدیدی می شود. این اقدام آن هم در آن جاده حتما واکنش هایی را به دنبال می داشت و مردم محلی 
هــم از این اتفاق آگاه بودند. کمی بعد از این اتفاق، نیروی انتظامی مثل همیشــه و همه اعتراضات 
این چنینی از راه می رســد و ابتدا به روش مســالمت آمیز ســعی در کنترل شــرایط دارد و می خواهد 

خیلی زود جاده را بازگشــایی کند، اما مردم که واقعا به ســتوه آمده بودند و به قولی گوش شان از این 
حرف ها و وعده ها و... پر بود و خیلی امیدی به بهبود شــرایط نداشتند، دست از کارشان برنداشتند 
و همچنان جاده بســته ماند. به گفته یکی از محلی ها، یکی از ماموران نیروی انتظامی برخورد تند و 
نامناســبی را با اهالی روستاها انجام می دهد که این اتفاق بیشتر باعث ملتهب شدن و تشویش فضا 
می شود و بین مردم و نیروهای انتظامی درگیری اتفاق می افتد. یک طرف با سنگ و چوب و هر آنچه 
دم دست شــان بود، به سمت ماموران و سربازان نیروی انتظامی حمله می کنند و سر دو سرباز هم در 
این هجوم اعتراضی آســیب می بیند. این اتفاق باعث شــدت یافتن برخورد قهری نیروهای انتظامی 
و تیراندازی با تفنگ ســاچمه ای به ســمت مردم می شــود که به گفته محلی ها چهار یــا پنج نفر هم 
مجروح می شــوند. در پایان و بعد از تیراندازی و ایجاد ســروصدا و... این درگیری و این جاده بســتن 
اهالی برخی روســتاهای غیزانیه پایان می پذیرد و جاده بازگشــایی می شود، اما آنچه همچنان بسته 
مانده، در مطالبه مردم و همان در دســترس نبودن آب در غیزانیه اســت. این البته یکی از تفاســیر و 
تعاریف از وضعیت موجود در غیزانیه در روز ســوم خرداد 99 اســت که البته به نسبت سایر روایت ها 

به واقعیت نزدیک تر است. 
محسن دالوند، فرمانده انتظامی شهرستان اهواز هم در ارتباط با این تجمع مردمی خاطرنشان کرد: 
»اعتراض مردم به تامین نشــدن آب شرب شان یک مطالبه قانونی اســت، اما باید در مجرای قانونی 
انجام شــود. پس از ورود ماموران پلیس برای بازگشــایی جاده، تعدادی از تجمع کنندگان با سنگ و 
چوب به سوی ماموران حمله ور شدند و دو مامور پلیس را از ناحیه سر مجروح کردند. پلیس با استفاده 
از ســلاح ساچمه ای پلاســتیکی ضدشــورش دو نفر از تجمع کنندگان را به صورت سطحی مجروح و 
بازداشت کردند و درحال حاضر هیچ مشکلی ندارند.« البته این ادعای دالوند کمی با ادعاهای منابع 

محلی در تناقض است. 

اما نکته قابل تامل دیگر در ارتباط با ماجرای غیزانیه، تکراری بودن این مطالبه حداقلی اســت. در هر منبع و رســانه ای که نام غیزانیه 
را جســت وجو می کنیــم، از مدت ها قبل با همین تیترها و همین مطالبات روبه رو می شــویم. این که مــردم این منطقه برای ذره ای آب 
آشامیدنی باکیفیت مدت هاست مشکل دارند، یا به بیانی بهتر، مردم غیزانیه در کنار بزرگ ترین و پرآب ترین رودخانه ایران مدت هاست 
که برای ذره ای آب آشامیدنی مشکل دارند و آب کارون با طرح های مختلف انتقال آب، سایر استان های کشور را سیراب می کند! مرور 

برخی وعده هایی که برای رفع مشکل آب غیزانیه داده شد و هیچ وقت عملی نشد هم خالی از لطف نیست. 
سال 8۳: آغاز مشکلات آب منطقه غیزانیه در سال 8۳ و پس از شکست طرح آبرسانی در این سال بود. این طرح بعد از حدود ۶ ماه از 

انجام و آغاز با شکستگی لوله و... مواجه شد و همین ماجرا غیزانیه را برای سال ها دچار مشکلات کمبود آب کرد. 
ســال 95: حدود ۱۲ ســال کســی گوش به مطالبات مردم این منطقه نســپرد تا اینکه سال 95 و در پی بازدید اســتاندار خوزستان از 
غیزانیه قرار شد تا پایان سال 95 مشکل آب منطقه با طرح جدید آبرسانی در دو فاز حل وفصل شود. اما این وعده نیز راه به جایی نبرد. 
ســال 99: خرید آب تانکری برای آشــامیدن و احشــام تنها راه حلــی بوده که تا امروز پیــش روی اهالی این منطقه قرار گرفته اســت. 
شریعتی، استاندار خوزستان هم که این روزها حواشی مختلفی را پشت سر می گذارد، بعد از وعده  و وعیدهای متعدد این بار در آخرین 
اظهارنظر ۱۲ اردیبهشــت ســال جاری خبر از رفع مشــکل آب غیزانیــه در ۴5 روز آینده داد که این وعده هم خیلــی برای مردمی که 

سال هاست با وعده و وعید ها روزگار گذرانده اند، مطلوب نیفتاده است. 
اینها البته بخشــی از وعده هایی است که مسئولان مختلف استانی طی سالیان متمادی به مردم منطقه غیزانیه داده اند. منطقه ای که 

۳00 حلقه چاه نفت را در خود جای داده و از این حیث منبع انبوهی از ثروت است. 

مهدی قمشــی، فعال محیط زیســت و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در ادامه و در گفت وگو با »فرهیختگان« به معضل 
همیشــه پایدار آب در این اســتان پرآب اشاره کرد و گفت: »مشــکل آب در استان خوزستان سالیان سال اســت که وجود دارد و شاید 
اصلی ترین علت آن هم نبود مدیریت کارآمد اســت. طرح های بزرگی همانند طرح بزرگ غدیر یا طرح انتقال شــرق استان خوزستان از 
کارون۳ برای رفع این مشــکل پیش بینی شــده است و بنا بود ظرف ۴-۳ سال به نتایجی برسند ولی متاسفانه هیچ یک نه تنها گرهی را 
باز نکردند بلکه در ۲0درصد پیشــرفت کار هم نیســتند؛ یعنی 80درصد کارهایی که برای رفع مشکل آب استان پیش بینی شده، روی 
زمین باقی مانده اســت. عیب از کجاســت و چه کسی مقصر، بحث دیگری اســت و باید پاسخگو باشند که چرا این طرح ها روی زمین 
مانده است. عمر طرح غدیر الان بین ۱۲ تا ۱5 سال است ولی این طرح ها به نتیجه مطلوب نرسیده اند، نه طرح غدیر و نه طرح شرق 
استان که بنا بود تقریبا مشکل تمام شهرهای استان را که مدت  های مدیدی مشکل داشتند، حل کند. علت این تاخیر و عقب ماندگی، 
هم از نظر کیفیت بوده اســت و هم کمیت، می خواســتند در این زمینه مشــکل کمیت و کیفیت را به نحوی حل کنند ولی این طرح ها 
به هرصورت به کندی پیش می رود. بسیار کند هستند. نکته دیگری هم که در ارتباط با طرح های انتقال وجود دارد و مطرح است، اینکه 
این طرح های موجود یعنی امثال غدیر را خیلی گسترش نمی دهند، چون امید به طرح های جدیدی دارند که وارد مدار شوند و مشکل 
را به کل حل کنند. از آن طرف به آن طرح ها هم بودجه ای اختصاص داده نمی شــود یا مدیریت صحیحی اعمال نمی شــود یا پیگیری 
نمی شود. درهرصورت چیزی عاید مردم نشده است. اگر می بینید در آبادان و خرمشهر قدری از مشکلات حل شد، برای اجرای طرح 
غدیر نبوده اســت. در آن بحران اصل طرح غدیر نیســت بلکه از پایین دست رود کرخه آب می گیرند و با آن اساس و حقیقت اصل طرح 

غدیر زمین تا آسمان تفاوت و فاصله دارد.« 

ســیدعمادالدین موســوی، طلبه فعال خوزســتانی، دوباره و این بار در ارتباط با ماجــرای غیزانیه با 
»فرهیختــگان« به گفت وگــو پرداخت. البته لحن و مطالباتش با دفعات قبلی تفاوت زیادی داشــت. 
تمام آنچه را که از مشــکل و مســاله لاینحل در خوزســتان وجود دارد، ناشــی از مدیریت ناکارآمد و 
فســادهای متعدد در اســتان دانســت و ضمن درخواســت از رئیس قوه قضائیه برای حضور در این 
اســتان و رســیدگی به وضعیت نامطلوب آن گفت: »به نظر من ماجرای غیزانیه ماجرایی تکراری در 
خوزســتان است. دوره ای بر ســر زبان ها می افتد و بعد به فراموشــی می رود؛ شاید بودجه ای بیاید و 
بــه نفــع برخی هم بشــود و آن را حیف و میل هم بکنند، اما گره از کار کســی باز نمی شــود. قبل از 
تماس شــما با آقای نادران از نمایندگان مجلس صحبت می کردم. گفتم این نوع کارها را نمی پسندم 
که به صورت مســکن حالا همه گســیل بشوند که مشکل ایجادشــده را مقطعی حل بکنند. باید کار 
ریشه ای حل شــود. خوزستان همانند انسان بیماری اســت که کل بدن عفونی شده است. بیماری 
سراســر بدن را گرفته، با یک مســکن که این مشکل حل نمی شــود و فایده ای ندارد. خوزستان درد 
نهفته ای دارد که این درد سراســر وجود آن را گرفته و تبدیل به ســرطان شده است. با این مسکن ها 
هم درمان نمی شــود. کار باید زیربنایی حل شــود. زیربنایی حل شــدن این است، استانی که منابع 
عظیمی از نفت، آب، خاک، پتروشــیمی، صنایع فولاد، توریسم و... دارد، چرا باید این مقدار مشکل 
داشته باشد؟ چقدر غارت می شود و مفسدان بزرگ اقتصادی در خوزستان از مه آفرید و بابک زنجانی 
تا... وجود دارند. دســتگاه های نظارتی دقیقا چه کار می کنند. سوال بنده این است؛ چرا استانی با 

ایــن همه منابع و ثروت خدادادی که روی گنج نشســته، این همــه دزد و غارتگر دارد و با این حال تا 
امروز دســتگاه قضایی به استان ورود نکرده اســت. به نظر من ریشه ای باید حل شود و تیغ جراحی 
را بلنــد کنیم و این بدن را بشــکافیم و جراحی کنیم. مشــکل غیزانیه هم حل بشــود، باقی مناطق 

استان چه؟«
موســوی در ارتباط با مشــکل غیزانیه هم گفت: »مشکل کم آبی اســت. غیزانیه یک بخش در مسیر 
اصلی شــاهراه اهواز به شــیراز و بنادر و حدود ۲5 کیلومتری اهواز اســت. روستاهای مختلفی دارد 
که آب ندارند. زمان انتخابات ریاســت جمهوری گفتند این را ســریعا حــل می کنیم ولی تا الان حل 
نشده است و الان می گویند مشکل ارز داریم، اگر مشکل ارز داریم، چرا رئیس بانک مرکزی می گوید 
مشکل ارزی در کشور نداریم؟ مشکل غیزانیه کم آبی نیست، فساد استان است. به نظر من بنویسید 
اســتانی که این همه ثروت و منابع غنی دارد و این همه مفسدان اقتصادی از این استان درمی آیند، 
مشکل مدیریت دارد، نه ثروت! یک زمانی ماجرای فساد جزایری بر سر زبان ها بود، بعد مه آفرید آمد، 
بعد بابک زنجانی شــد و بعد خاوری و صنایع فولاد و الان هم اســدبیگی و... . این همه فساد در این 
استان وجود دارد و فساد خود آبفای استان که وام چندهزار میلیاردی را از صندوق ارزی بین المللی 
گرفته و هیچ کاری انجام ندادند، حالا ســر این جریان قرار گرفته است. استانی با این همه فساد چرا 
اولویت ســفرهای اســتانی آقای رئیســی نیســت؟ درد ما و مطالبه ما از قوه قضائیه است. در استان 

مشکلات عدیده دیگری نیز وجود دارد، اما کسی گوشش بدهکار نیست.«

ابوالقاسم رحمانی
دبیرگروه جامعه
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